
 

 

 «     مپنج فصل  » 

کات ادبی    عنی ومفهوم ستوری ، م د   ، ن

 «     شیر حق»        دوازدهم  درس    

کایت و  »   «   الله      ان شاء      ح

 

 ست س گ   دق ، قدرت کاذب شکست              رشته های دام اهریمنا صبح ص

ن برد و پایه واساس شیطان شاهنشاهی( را از بی)رژیم پهلوی و راو عظمت صبح دروغین (طلوع کرد صبح واقعی)امام خمینی نی:مع 

 )حکومت شاهنشاهی(را نابود کرد .

 .کردن صادق: و کاذب : تضاد / گسستن رشته های دام : کنایه از نابود  آرایه : 

 

 .   هفتمرگ ایران زمین در قرن عران و عارفان بزاز شا       ( 602 -672ق    -ه(مولانا : 

 مکتوبات و مجالس سبعه .  ا فیه ، ، فیه م سی معنوی ، دیوان شم مثنو   ر او عبارتند از :آثا

کایاتی است که مولانا با بیان آن ها مسائل دینی و عرفانی و حقایق معنوی را به زبان ساده و از ر ک  :مثنوی معنوی اه  تاب منظوم وگران قدر مولانا  شامل ح

تمثیل 
 یروده شده است .   بیت و شش دفتر  26000 نوی درمث . 



 

 

 »شیر حق« 

    مثنوی   : قالب شعر 

ه   دان  را   حق   شیر               عملز علی آموز اخلاص  ا 
ّ

  دغل  از   منز

 .انبد پاک  ،و حیله مکر از  را خدا شیر ،( ع) علی حضرت ،  اخلاص و درستی عمل را از حضرت علی )ع( بیاموز :معنی

 »ل« واج آرایی  / تکرار (سلامت علی  )علیه الضرشیر حق : استعاره از ح :   آرایه 

 مل: مفعول / شیر حق : مفعول اخلاص ع: دستوری   نکته 

 ت شتاف   و   برآورد   شمشیری   زود         در غزا بر پهلوانی دست یافت 

 .افتفوری شمشیر را بیرون آورد و برای کشتنش شت ت . تسلط یاف تز سپاه دشمن  در جنگ بر پهلوانی :معنی

 و مسلط شدن تن : کنایه از غلبه کردن مراعات النظیر / دست یافزا و شمشیر :  :آرایه ادبی 

خت بر روی علی    ولی  هر   و   نبی  هر   افتخار            او خدو اندا

 .اولیاست و پیامبران ههم افتخار مایه که شخصیّتی  بر صورت آن حضرت ، آب دهان انداخت. کافر آن پهلوان: معنی

من ولی او هر کس ذا علی مولاه«: »من کنت و مولاه  فه ح به حدیثتلمی /»ی« حرف   واج آراییعلی و ولی : جناس/  آرایه ادبی:

 «هر » واژه  تکرارا  پس علی نیز ولی او ست / بر و هر : جناس/ هستم

:نکته دستو   ه«سین »مضاف الی)روی هسته ، علی وابسته پعول / روی علی : گروه متممی خدو : مف ری

 



 

 

خت شمشیر آن علی  ی کاهل  غزایش   اندر   او   کرد            در زمان اندا

 کرد. دست کشید و صبر جنگ با آن پهلوان  زابر زمین انداخت و ا آن حضرت فوری شمشیر ر: معنی

:   / علی : هسته ( اره)آن صفت اشجمله / در زمان : قید / آن علی : نهاد  2 نکته دستوری

 ل مح  بی   رحم  و   عفو   نمودن   وز          گشت حیران آن مبارز ، زین عمل

  .شد متعجّب( ع)علی حضرت منتظره غیر و  هنگام نابه رحم و بخشش از و  از این عمل مرو()عمبارزآن :معنی

:  حیران: مسند / / آن و این : صفت اشاره   نکته دستوری

شتی  مرا   افکندی،   چ   از         گفت: بر من تیغ تیز افراشتی   ؟ بگذا

 ؟کردی رها مرا و انداختی زمین بر ات رشمشیر  آن مبارز گفت: تو بر من شمشیر تیز کشیدی ، پس چرا: معنی

 تیغ و تیز: جناس / افراشتی و افکندی: تضاد  آرایه ادبی:

:   /عول: صفت بیانی / تیغ تیز: مفتیزست / جمله ا 4 نکته دستوری

 م تن   مأمور   ن   حقّم  بنده           من تیغ از پی حق می زنم  گفت: 

 ( .خدا هستم و مأمور جسمم نیستم. ) برای هوای خودم شمشیر نمی زنممن بنده  می جنگم .گفت: من برای رضای خدا : معنی

 اره حق : تکرواژ تیغ زدن : کنایه از جنگیدن /آرایه ادبی: 

:  (حرف اضافه (/حق: متمم / بنده حق و مامور تن : مسند تیغ : مفعول / از پی )برای نکته دستوری

 



 

 

 ا گو   باشد   من   دین   بر   من   فعل         شیر حقّم، نیستم شیر هوا 

 ست . اشاهدی بر دینداری من نیستم. رفتار و عملم  م و میل و خواسته خودو هوسمن شیر خدا هستم و شیر هوا  :معنی

 )من مانند شیر حق هستم ( / هوا و گوا : جناسیر حقم : تشبیهش آرایه ادبی:

:س نکته د   شیر هوا : گروه مسندی / فعل من است و فعل اسنادی/ شیر حق : گروه مسندی/  حقم به معنی ردر شی»م » /ست/له اجم 3 توری

 )فعل هسته ، من : مضاف الیه.نهادیگروه  :
 

   نبودکه   را   او   برد       باد خشم و باد شهوت، باد آز

 برد .  ز بین میا کسی را که اهل نماز نباشدخشم و شهوت و طمع : معنی

 ار ب واج آراییو شهوت و آز : مراعات النظیر / تکر / خشم یبادآز : اضافه تشبیه ، باد شهوت  ،باد خشم آرایه ادبی: 

:نکته دستو   مسندی  / او مفعول/ اهل نماز :گروه ه نهاد یباد خشم ، باد شهوت و باد آز : گرو ری

 ا سز   کردن   نهان   دیدم   را   تیغ       چون درآمد در میان، غیر خدا 

میان آمد . شایسته دیدم کخ شمیر را پنهان کنم و وقتی در جنگ با تو عصبانی شدم . اندیشه های غیر خالصانه و غیر خدایی به  :معنی

 تورا نکشم .

یه از شمشیر نکشیدن نهان کردن تیغ : کناآرایه ادبی:   

سزا: مسند »را « فک اضافه )نهان کردن تیغ را سزا دید م ( نهان کردن تیغ : گروه مفعولی/ :نکته دستوری   
 

 



 

 

« ن شاء الله  ا  »کایت : ح   

 رفت و درمی چند در آستین داشت و در عقیدتش خلل بود.اند که، مردی در راهی میآورده

 رفت و مقداری پول همراه خودش داشت و سست ایمان بود.اند که مردی در راهی میحکایت کرده

 شوم تا خزی خرم.«روی؟« گفت: »درمی دارم؛ به خز فروشان مییکی او را گفت: »کجا می

 روم تا خز بخرم.روی؟« گفت: »مقداری پول دارم و به بازار پوستین فروشان مییکی به او گفت: »کجا می

 انخز فروش ، خز   در :  واج آرایی حرف »خ«ی: آرایه ادب 

 : به  معنی »به«حرف اضافه /  ت« اورا گفیکی  »  »را« دررمی هسته/ چند : صفت مبهم (/ چند : ترکیب وصفی  )د درمینکته دستوری

 در عقیدتش : مضاف الیه )عقیدت او (« گروه مفعولی/ »َش کی : متمم / درکی چند : ی

 در بازار!«الله چه حاجت است؟ که زر بر آستین است و خز شاءالله!« گفت: »به انشاءگفت: »بگو ان

الله گفتن است وقتی که من پول دارم و خز هم در بازار وجود شاءالله )اگر خدا بخواهد(.« گفت: » چه نیازی به انشاءگفت: » بگو ان

 دارد؟«

 آرایه ادبی: زر و بر: جناس

او بگذشت. در راه طراری به وی بازخورد و آن زر به حیلت ببرد. چون آن مرد واقف شد که زر ببردند، 

 فاق، هم آن مرد به او باز خورد و گفت: »هان! خز خریدی؟«وار بازگشت و به اتخجل

زده بازگشت و او رد شد. در راه دزدی به او رسید و طلا را با فریب و نیرنگ دزدید. وقتی آن مرد آگاه شد که طلا را بردند، خجالت

 اتفاقی با آن مرد رو به رو شد. آن مرد گفت: »خز خریدی؟«



 

 

(/واقف: مسند/ هسته  مرد : // آن مرد : نهاد )آن : صفت اشاره ر: هسته(ز /اره)ان صف اشستوری: طراری: نهاد / آن زر: مفعول نکته د

  قید/ هان : شبه جملهخجل وار: 

 .« اللهشاءگفت: »زر ببردند ان

 الله در آن موضع باید گفت تا فایده دهد!«شاءگفت: »اشتباه کردی؛ ان

 الله.« شاءگفت: »طلا و پولم را دزدیدند ان

 گفتی تا فایده داشته باشد.«الله را باید در آن زمان میشاءگفت: »اشتباه کردی؛ ان

 : لغات مهم  

 »شیر حق«  
 پاکی نیت  ، عقیده پاک داشتن : اخلاص .1

 ب: پاک  وبی عیمنزه .2

 ی  و مکر و حیله : فریبکارغَلدَ .3

 در راه خدا ، پیکار: جنگ کردن غَزا .4

 ان: آب دهخَدو .5

 غامبر / رسول: پییبنَ .6

 : سستیکاهلی .7

 بخشش: وفع .8

 نا مناسب و ناشایست: محل بی .9

 : رها کردیبگذاشتی .10

 : براییپ از .11

 : میل و آرزو هوا .12

 : کاهشفعل .13

 : گواه ، شاهد ، دلیلاگو .14

 : هوای نفسانی ، میل شدید شهوت .15



 

 

 : طمع آز .16

 یسته: شاسزا .17

کایت ان شاء الله »   « ح
 اند  نقل کرده اند / گفته  آورد اند: .1

 نقره یا طلا  پولدرهم /  :درم .2

 ب و تباهییآس :خلل .3

 وست حیوانپ :خز .4

 : پوستین فروشان شانفر خز .5

 اهد و: اگر خدا بخ ان شاء الله .6

 نیاز :حاجت .7

 دزد :طرار .8

 و نیرنگ  فریب :حیلت .9

 آگاه :واقف .10

 مگین : خجالت زده و شروار خجل .11

 : اتفاقا  اقبه اتف .12

 گاه باش: آ هان .13

 محل و جایگاه :موضع .14

 اسخ خودارزیابی :  پ 
 در بیت اول به کدام صفات حضرت علی )ع( اشاره دارد؟ .1

 دور از فريبکاري -اخلاص 

 کدام بیت با مفهوم عبارت )الاعمال بالنیات( مناسبت دارد؟ .2

 7بيت
 کته ای تاکید دارد؟مولوی در بیت نهم برچه ن .3

 کار را براي خدا انجام دادن نه براي خلق خدا



 

 

:  پ   اسخ فعالیت های نوشتاری
 

 م خانواده بنویسید .ر دو هه های زیژبرای هریک ازوا_1

 لص، خلوصاخلاص: خا

 يق ، حقيقت حق: حقا

 مامور: امر ، ماموريت 

 رکان ان را مشخص کنید .ن یک تشبیه بسازید و اآو با نید کمتن درس پیدا  ازمعادل معنایی واژه »اسد « را  _2

 نند شير شجاع است علی ما

 علی: مشبه

 شير: مشبه به 

 د : ادات تشبيهمانن

 اع: وجه شبهشج
 وشتن کلمات مناسب کامل کنید . دار زیر را با نجاهای خالی نمو _3

 وابسته پسین ستهه وابسته پیشین

 صفت بيانی سما صفت پرسشی

 ضاف اليهم اسم ارهصفت اش

 نشانه هاي جمع اسم تعجبیصفت 
 ید .کنسته و وابسته تجزیه ص شده درجمله های زیر را به هگروه های اسمی مشخ _4

 نشای زیبایی را نوشته ای .ه اچالف: 

 پسين (سته وابيانی)هسته/ زيبا: صفت بچه: صفت تعجبی/ انشا: 
 ر بخشیدی.ان قیمتی را به فقیب: عجب لباس گر



 

 

 صفت بيانی)وابسته پسين(عجب: صفت تعجبی/ لباس: هسته/ گران قيمتی: 
 سیدی.ج: چه پرسش دقیقی را از معلم پر

 ه : صفت تعجبی/ پرسش : هسته / دقيق: صفت بيانی)وابسته پسين( چ

 


